
ابراهیم)ع( و آزمایش بزرگ
دکتر اسدالله مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

قسمت دوم

نگاهیدیگر

8 با این گفت وشنود فکری و عاطفی 
به  اســماعیل)ع(  و  ابراهیــم)ع(  میان 

خوبی آشنا هستیم: 
قَــالَ یَا بُنَیَّ إنِِّی أَرَى فِــی الْمَنَامِ أَنِّی 
أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. )صافات/102(

]ابراهیم[ گفت ای پســر عزیز! همانا 
به خواب می بینم که تو را ذبح می کنم. 
پــس بنگر ]کــه در ایــن کار[ نظر تو 

چیست؟
از چند منظر ایــن گفت وگو می تواند 
برای ما درس آموز باشد. اکثر مفسران بر 
این باورند که اســماعیل در آن هنگامه 
نوجوانی ســیزده ساله بوده و ابراهیم با 
اینکه از نظر دینی برایش مســلم شده 
بود کــه مأمور به ذبح فرزند شــده باز 
بــا نوجوان خود مشــورت نموده و نظر 
او را جویا می شــود. آشــکار است که 
اگر اســماعیل طفلی چهار پنج ســاله 
بود این نظر خواهــی از او، ظاهراً، دیگر 

معنا نداشت و مفهوم نبود. از این نکته 
می توان دریافت که نظرخواهی و تکریم 
و احتــرام به نظر متربــی و فراگیر در 
ســن نوجوانی و جوانــی می تواند یکی 
از ارکان تربیــت ما در خانه و مدرســه 
باشــد، به خصــوص که ما در اندیشــة 

تعلیم وتربیت دینی نیز هستیم.

تفســیر  در  طباطبایــی  علامــة   ۹
المیزان، با بیان روشنگری در خصوص 
تعبیــر »فَانظُــر ماذا تَــری« می گوید: 
»کلمــة »تــری« در اینجا بــه معنای 
»می بینی« نیســت بلکه از مادة »رأی« 
به معنای اعتقاد اســت؛ یعنی چه نظر 
می دهی؟ می خواسته بفرماید: تو دربارة 
سرنوشت خودت فکر کن و تصمیم بگیر 
و تکلیف مرا روشن ســاز. و این جمله 
خود دلیل است بر اینکه ابراهیم)ع( در 
رویای خود فهمیده که خدای تعالی او 

را امر کرده فرزنــدش را قربانی کند و 
گرنه صرف اینکه خواب دیده فرزندش 
را قربانی می کند دلیل بر آن نیست که 
کشــتن فرزند برایش جایز باشد. پس 
در حقیقــت امری که در خــواب به او 
شده به صورت نتیجة امر برابرش ممّثل 
شــده و به همین جهت چنین مطلبی 
را فهمیده، فرزندش را امتحان کرده تا 

ببیند او چه جوابی می دهد.«

فــیـلســــوف  کـیرکـــگـــارد،   ۱۰
اگزیستانسیالیســت دانمارکــی، نظــر 
جالــب و تأمل برانگیــزی در خصوص 
ابراهیم و ذبح فرزندش دارد.  ماجرای 
او این پرســش مهم را مطرح می کند 
که »چــرا وقتی خدا به ابراهیم فرمان 
قربانی کــردن فرزند خود را داد حتی 
برای یک لحظه هــم به ذهن ابراهیم 
و فرزندش خطور نکرد که این فرمان 

در قسمت پیشین گفته شد که تمام داستان های قرآن پر رمز و راز و شگفت انگیزند، از جمله داستان 
آفرینش انسان و اعتراض ملائک و سرپیچی ابلیس، داستان تولد مسیح، داستان اصحاب کهف و ... اما به 
نظر می آید داستان ابراهیم و ذبح فرزندش و داستان موسی و خضر شگفت انگیزترند و نیز اینکه حساب 
خواب انبیا از خواب های دیگران جداست و عرصه دینداری، عرصه ابتلا و آزمایش های دشوار است و در 
تربیت گریزی از ابتلا و آزمایش های سخت و دشوار نیست اما مهم این است که این آزمایش ها با باورهای 
قلبی و انگیزه های درونی همراه شود. هفت پیام از داستان حضرت ابراهیم)ع( را در شماره پیش برای شما 

نوشتیم و اینک ادامه پیام های داستان را می خوانیم.
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مخالــف با وجــدان اخلاقــی و عقل 
است؟« سپس می گوید: »زیرا ابراهیم 
و فرزندش در مقام عشــق بودند و به 
مقتضای عشــق عمل کردند و خدمت 
به معشوق و دل ســپردگی به معشوق 
فراتر از قواعد اخلاقی و عقلی است.« 
از نظــر کیــرکگارد دینــداری اصیل 
ورای ادراک اخلاقی و عقلانی است؛ و 
ایمــان یک ماجرای خطرانگیز و نوعی 
خطرکردن و سرســپردگی اســت که 
اوج آن »جهش ایمانی« اســت. ایمان 
حرکت با شــور و شوق است به سوی 
ســعادت ابدی، ایمان یک نوع نسبت 
حضوری و شهودی در پیشگاه خداوند 

است.
به باور کیــرکگارد پیامبران و عرفا در 
سپهر عشق می زیستند و اقتضای عشق 
به خدا، عشــق به انسان هاست و انسان 
در صورتی به آســتانه عشــق می رسد 
که این عشــق از محبت باطنی بجوشد 
و میــوة آن، خیرخواهی به سرنوشــت 
انسان هاست که در سه ساحت رفتاری 
عدالت و احســان و شفقت به هم نوعان 

خود تجلی پیدا می کند.
در آموزه های حکمای اسلامی نیز این 
قاعده آمده است: »مَن اَحبَّ شَئیاً اَحبَّ 
آثاره« یعنی هر کس چیزی را دوســت 
داشته باشد، آنچه را نیز از آن چیز صادر 
می شود دوســت خواهد داشت. سعدی 

هم می گوید: 
به جهان خــرم از آنم که جهان خرم 

از اوست
 عاشــقم بر همه عالم که همه عالم از 

اوست.
در قرآن نیز حضرت رســول )ص( به 
این وصف دل انگیز توصیف شده است: 

»رحمئ للعالمین«
)انبیــا/ 107( و چه نســبت لطیفی 
اســت میان خدای »ربّ العالمین« و 
رسول »رحمئ للعالمین«اش. و خداوند 
حکیم در مقــام دلجویی از پیامبرش 
می فرماید: مبادا از اینکه ]مشــرکان[ 
ایمان نمی آورند جان خود را از شدت 
باخِعٌ  لَعلَّکَ  افکنــی:  به هلاکت  اندوه 

نَفسَکَ اَلّا یکونوا مُؤمنین )شعرا/ 3( و 
نیز در اینکه پیامبرش از جنس مردم 
آمده  رنج هایشــان،  و غمخوار  اســت 
است: وَ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ 
عَلَیْكُم  حَرِیــصٌ  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَیْــهِ  عَزِیزٌ 
حِیمٌ )توبه/ 128(  باِلْمُؤْمِنِیــنَ رَؤُوفٌ رَّ
از  پیامبری  برای شــما  یعنی: قطعــاً 
میان خودتان آمده اســت که هرگونه 
رنجی به شما رسد بر او گران آید ]به 
هدایت و رســتگاری شــما[ دل بسته 
اســت و نســبت به مؤمنان شفیق و 

است. مهربان 
همة این هــا حکایتگر آن اســت که 
داســتان هدایــت و تربیــت در مکتب 
پیامبران و عارفان، فراتــر از اخلاق، با 
عشــق و شــفقت پیوندی ژرف خورده 
است؛ توگویی اکســیر محبت و عشق 
در تربیــت معجزه می  کند و از محبت و 
مهرورزی است که، به قول مولانا، تلخ ها 

شیرین و مس ها زرین می شود.

قرابت  های  کیــرکگارد  نظــر  این   ۱۱
زیادی با نظر مولانا در این موضوع دارد. 
داستان ابراهیم و اسماعیل برای مولانا 
بســیار الهام بخش و الگوســاز است و 
مولانا عید واقعی را عید قربان می داند.

همچون اسماعیل پیشش سر بنه
شاد و خندان پیش تیغش جان بده

من چو اسماعیلیانم بی حذر 
بل چو اسمعیل آزادم ز سر
 فارغم از طمطراق و از ریا
قل تعالوا گفت جانم را بیا

دیوان مثنوی

دشمن خویشیم و یار آنکه ما را می کشد
غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد

زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم
کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد

نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان
عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد

خویش فربه می نماییم از پی قربان عید
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد
دیوان شمس تبریزی

۱۲ تعبیــر لطیف و درس آموز »فَانظُر 
« )پــس بنگر نظرت در این  ماذا تَریا
کار چیســت؟( چــه به جهــت فرم و 
شــکل و فرآیند، چه به جهت معنا و 
محتــوا و مضمون، می توانــد یکی از 
اصل ها و پایه هــای بنیادین تربیتی ما 
در خانه و مدرســه و دانشــگاه باشد. 
قرار اســت فرزندان و دانش آموزان و 
دانشجویان ما از سن نوجوانی به بعد، 
خود انتخاب کنند، انتخاب دوســت و 
رفیق، انتخاب رشتة تحصیلی، انتخاب 
دانشگاه و محل تحصیل، انتخاب شغل 
و محل کار، انتخاب همســر و شریک 
زندگی...، شایسته است در همة موارد 
فوق، در کنار نســل جوان و همراه با 
آنان وارد گفت وشنود و دیالوگ شویم 
و حتی اگر نظــر خود را صددرصد بر 
حق می دانیم باز دوســتانه و فروتنانه 
و ابراهیــم وار از فرزند خود بپرســیم 
»فانظُــر ماذا تَــری« و از این رهگذر 
»آزادی و مســئولیت پذیری« را به او 
بیاموزیم تــا نرم نرمک با جانش یگانه 

شود.
امــروزه یکــی از چالش هــای مهم 
فرزندانمان  که  اســت  این  ما  تربیتی 
برای انتخاب هــای خود آزادی کامل 
مســئولیت های  به  اما  می کنند  طلب 
دارند.  توجه  کمتر  انتخاب  این  خطیر 
بــرای مثال می خواهند در یک فضای 
کاملاًً آزاد همســر خویش را انتخاب 
کنند اما چه بســا اتفــاق می افتد که 
بعد از چند ماه کارشــان به آســانی 
بــه جدایی و طلاق می کشــد با کلی 
آســیب ها و خســارت های مــادی و 
عاطفــی و روانــی. فرزنــدان مــا به 
این مســئله توجــه ندارند که آزادی 
باری اســت گران، بــل گران بارترین 
اســت، و آزادی مطلــق بــه معنای 
مســئولیت پذیری کامل اســت. البته 
از حــق نگذریم ما هم نتوانســته ایم 
از  تأثیرگــذاری  نســخه ای مفیــد و 
آزادی و مســئولیت پذیری را در خانه 

کنیم. پیاده  مدرسه  و 
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